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سرقت مکارانه از پدربزرگ  ها!

محمدجـواد ابوعطـا| مـرد جوان مدت زیادی دسـتگاه عابربانک را 

اشـغال کـرده بـود. او مـدام کارت هـای مختلفی را به دل دسـتگاه 

می فرسـتاد و از هـر کـدام مبالغـی را برداشـت یا اقـدام به دریافت 

کارت هدیه می کرد. عملیات بانکی او صدای افرادی را که منتظر 

بودند، درآورده بود؛ اما او با پاسخ های درشت همه را سرجایشان 

می نشـاند و حاضر به ترک دسـتگاه نبود. حرکات مشـکوک این 

فـرد از چشـم یکـی از شـهروندان دور نمانـد و او بـدون جلب توجه 

بـا ترک کـردن محـل، بلافاصلـه موضـوع را به پلیـس اطـلاع داد.

سـاعت۱۷ این گـزارش به پلیـس رسـید و مأمـوران در محل حاضر 

شـدند و درحالی به سراغ این فرد رفتند که در بازرسـی بدنی از او 

۹ قطعه  ۰توانسـتند ۰توانسـتند ۱۰ قطعـه کارت بانکـی بـا هویـت افـراد مختلف،

کارت هدیـه بانکـی و دو میلیـون تومـان اسـکناس کشـف کننـد.

بـا انتقـال ایـن فـرد به کلانـتری در ادامـه راز سرقت هـای سریالی 

از پیرمردها در دو اسـتان و هشـت شهرسـتان برملا شـد.

بررسـی پرونـده ایـن متهـم نشـان داد کـه او از مدت هـا قبـل،

اقدامـات کلاهبردارانـه اش را در اسـتان تهـران و خراسـان رضوی 

آغاز کرده اسـت و با دسـتور قضایی از سـوی پلیس در چند شـهر 

استان تهران، تربت حیدریه، کاشمر، بردسکن و خلیل آباد تحت 

تعقیـب اسـت. متهـم که متوجـه موضـوع تعقیـب بـوده، دامنـه 

کلاهبرداری هایش از افراد سالمند را به مشهد منتقل کرده بود.

به گفته فرمانده انتظامی مشهد، از مدتی قبل گزارش هایی مبنی 

بر سرقت از حسـاب بانکی افراد سـال خورده به پلیس۱۱۰گزارش 

شده بود که رسیدگی به پرونده در دستورکار قرار داشت.

سرهنگ احمد نگهبان درباره شـگرد متهم بیان کرد: در بررسـی 

شـکایت مال باخته ها که بیشترشـان افراد سـال خورده هسـتند،

مشـخص شـد ایـن افـراد به دلیـل سـواد کـم یـا فرانگرفـتن کار 

بـا دسـتگاه های خودپـرداز، از مـردی جـوان که در کنـار دسـتگاه 

خودپرداز بـوده بـرای برداشـت وجـه یا دیگـر عملیات های بانکی 

تقاضای کمک می کرده اند، این فرد نیز با دریافت رمز کارت های 

آن هـا، پـس از انجـام عملیـات بانکـی کارت مال باختـه را بـا یکـی 

از کارت هـای مشـابه جابه جا و پـس از دورشـدن افـراد از محـل،

بلافاصلـه اقـدام به خالی کـردن حسـاب یـا خریـد کارت هدیـه 

از دسـتگاه های خودپـرداز می کرده اسـت.

وی ادامـه داد: مأمـوران دایـره تجسـسکلانتـری خیابـان شـیرازی بـا 

بررسی اظهارات دقیق تعدادی از مال باختگان و تصاویر به دست آمده 

کلاهبـردار در سـامانه های پلیسـی، تحقیقـات خـود را بـرای  از فـرد

بود|نـد و عـصر دوشـنبه با اعـلام یـک  کـردهدسـتگیری سـارق آغازکـردهدسـتگیری سـارق آغازکـرده

شـهروند مبنـی بـر حـرکات مشـکوک یـک نفـر پـای دسـتگاه 

خودپـرداز، موفـق به شناسـایی و دسـتگیری متهـم شـدند.

رئیس پلیس مشـهد بیان کرد: متهم سی سـاله در بازجویی های 

اولیـه منکـر هرگونـه جرمـی بـود و مدعی بـود که کارت های بانکی 

را پیـدا کـرده اسـت امـا در بازجویی هـای فنـی و رویارویـی بـا 

تعـدادی از مال باختـگان، به ناچـار لـب به اعـتراف گشـود و به بزه 

انتسـابی اعـتراف کرد.

وی افزود: با استعلام از سامانه های پلیسی مشخص شد این فرد 

به جرم کلاهبرداری از سی شهروند با همین موضوع در شهرهای 

مختلـف تحـت تعقیـب اسـت و در بررسـی های بیشـتر مشـخص 

شـد، ایـن شـیاد که اعتیـاد به مواد مخـدر دارد، بیشـتر سـوژه های 

خـود را در متروهـا، ایسـتگاه های اتوبـوس و دسـتگاه های 

خودپرداز شناسـایی و بـا ترفنـد کمـک به افـراد سـال خورده و 

بی سـواد برای شـارژ بلیت سـفر، من کارت و دیگر عملیات های 

بانکـی اقـدام به جابه جایـی کارت آن هـا می کـرده اسـت.

به گفتـه نگهبـان، دراین رابطـه تاکنـون ۹مال باختـه شناسـایی 

شـده اند که بـا هماهنگـی مقـام قضایـی تحقیقـات از متهـم برای 

کشـف دیگـر جرائـم احتمالـی و شناسـایی دیگـر شـاکیان ادامـه 

دارد.
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

دریافـت کنیـد.
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درباره مهریه و خداحافظی
با یک عبارت آشنا!

دندانساز |سـال ها پیـش شرایـط اقتصـادی کشـور طـوری بـود 

که مردم می توانستند درباره مهریه راحت شوخی کنند و مثل 

«کی داده و کی گرفته؟» اما امروز با افزایش  نقل ونبات بگویند:

سرسـام آور قیمت طلا و سـکه، بی شـک باید با این عبارت آشنا 

خداحافظـی کـرد و خانواده هـا بیشـتر دربـاره قوانیـن مهریـه 

بدانند و درباره اش آگاهی داشـته باشـند.

حسـین مرادیـان، وکیـل پایـه یک دادگسـتری، دربـاره مهریه 

و انواعش توضیح می دهد که بر طبق قانون مدنی کشور، هر 

چیـزی که مالیـت؛ یعنـی ارزش مالـی داشـته باشـد، می توان 

آن را به عنـوان مهریـه تعییـن کـرد. درواقـع چیزی که در بیرون 

خریدوفروش و برای آن هزینه پرداخت می شـود؛ مانند پول،

سـکه، خانه یا ماشین و گل.

امـا دو نـوع مهریـه داریـم. مهرالمسـمی که هـمان مهریـه 

متداولـی اسـت که دربـاره میزانـش بیـن طرفیـن توافـق 

و در سـند ازدواج هـم قیـد می شـود. مهرالمسـمی بـه دو 

یـا عندالاسـتطاعه ثبـت می شـود. صـورت عندالمطالبه 

نداشـته    مـرد توانایـی پرداخـت مهریـه را درصورتـی که 

باشـد، عندالاسـتطاعه قیـد می شـود و در غیـر ایـن صـورت،

اسـت. عندالمطالبه 

مهریه دیگر، مهرالمثل است. مهریه ای که در ازدواج، توافقی 

دربـاره اش نشـده و بابـت آن مبلغـی تعییـن نشـده و در سـند 

ازدواج هم قید نشـده اسـت؛ اما زن پس از وصلت، مسـتحق 

دریافتش است.

روی خط
پلیس

پایی که جا ماند

خانه شـان قدیمـی اسـت و باصفـا. تـوی یکـی از 

فرعی های منتهی به کوچه حسین باشی. گلدان های 

سرسـبز شـاداب همـه جـای خانـه هسـت. روی پله هـا،

تـوی حیاط خلـوت، زیـر نـور آفتـاب، تـوی پذیرایـی و 

کنـار قـاب عکس هـای قدیمـی. حاج خانـم بـه پشـتی 

تکیـه زده اسـت و حاج آقـا کـه سال هاسـت کلیـه اش 

مشـکل دارد و نمی توانـد راحـت روی زمیـن بنشـیند،

روی مبل نشسته است. البته در هفتادوهشت سالگی 

خیلـی تیـز و فـرز اسـت و خوش صحبـت و دل زنـده.

آن ها شـش فرزند داشـته اند. سـه دختر و سـه پسر که 

دو پسرشـان را از دسـت داده انـد. پـدر شروع ماجـرا را 

می برد به دوران سربازی هادی، سـال۱۳۶۲ که ایران 

درگیـر جنـگ بـا عراق اسـت:«پسرم نوزده سـاله بود که 

کارت خدمتش رسید و رفت جبهه. بی سیمچیِ تیپ۳

لشـکر۷۷ مشـهد بـود. شـبی بارانـی، پایـش روی میـن 

رفت و از مچ به پایین قطع شـد. دو سـال بعد از اینکه 

از جبهـه برگشـت، ازدواج کـرد. هـادی تراشـکار بـود و 

به خاطر کار سـنگینی که داشـت، همان پایش سـیاه 

شد، عفونت کرد و این بار از زانو قطع شد. از ازدواجش 

دو پـسر داشـت. یـک پـسرش کـه بـه سه سـالگی و پسر 

دیگـرش بـه ده سـالگی رسـید، تصـادف کرد.»

!گفتند می خواهید تجارت کنید

آقـای حاجی پـور دربـاره جزئیـات تصـادف کـه به مرگ 

مغـزی پـسرش می انجامـد، می گویـد: روز ۲۲بهمـن 

سـال۱۳۸۰، هـادی سر شـب از خانـه بیـرون می آیـد.

تـوی خیابـان عبـادی منتظـر تاکسـی بـوده کـه بـرود 

سـمت راه آهـن کـه ناگهـان یـک موتـوری کـه از سـمت 

میـدان شـهدا می آمـده اسـت، کنترلـش را از دسـت 

می دهـد و صـاف می خـورد بـه پـسر مـا. هـادی هـم که 

پایـش قطـع بـود نمی توانـد تعادلـش را حفـظ کنـد و 

می افتـد و سرش بـه جـدول خیابـان می خـورد. او را بـه 

بیمارستان امدادی می  رسانند. به ما هم خبر دادند و 

گفتند برای همان پایش که قطع شده، مشکلی پیش 

آمده اسـت. خلاصه رفتیم بیمارسـتان که نصف شـب 

پرسـتاری آمـد و گفـت حـال عمومـی پـسر شـما خـوب 

اسـت. فـردا عـصر هـم او را از پشـت شیشـه دیـدم کـه 

بـه دسـتگاه وصـل اسـت و نفـس می کشـد. امـا دکـتر 

مـا را صـدا زد و گفـت کـه مـا از دیـروز، پـسر شـما را بـا 

دسـتگاه زنـده نگـه داشـته ایم  ولـی  مـرگ مغـزی شـده 

اسـت. خب، ما هم نمی دانسـتیم مرگ مغزی چیسـت 

و فقط توی تلویزیون چیزهایی درباره اش دیده بودیم.

 حاج آقـا دسـتانش را تـوی هـوا تـکان می دهـد و 

می گویـد: از دکـتر پرسـیدیم یعنـی چـه کـه گفـت از 

نظر ما ایشـان مرده اسـت و با این دسـتگاه ها تا یکی 

دو روز می توانیـم او را نگـه داریـم؟ آمـدم تـوی سـالن و 

بـه حـاج خانـم گفتـم قضیـه این شـکلی اسـت. ایشـان 

هـم گفـت می خواهـم بـروم حـرم.

او ادامـه می دهـد: چنـد زن و مـرد خیلـی خوش تیـپ 

هـم دوروبـر مـا تـوی بیمارسـتان می گشـتند کـه 

نمی دانسـتیم چه کسـی هسـتند و قضیـه چیسـت. تـا 

اینکـه یکـی از آن هـا خـودش را بـه مـا نزدیـک کـرد و 

گفت: شما بیایید و کاری خدایی بکنید؛ اجازه بدهید 

کلیه هـا، قرنیه هـا و قلـب پسرتـان را بـه پنـج نفـر دیگـر 

پیونـد بزننـد تـا آن هـا بتواننـد زندگـی کننـد. گفتیم آقا 

بروید پی کارتان. اما آن ها هم ولمان نمی کردند. یادم 

اسـت بـه یکـی از فرزندانـم موضـوع را گفتـم کـه او هـم 

گفت می خواهی با اعضای بدن بچه ات تجارت کنی!

!در نیم ساعت تصمیم گرفتیم

پدر جانباز وطن، لبخند تلخی می زند و می گوید: این 

را هم به شما بگویم که خود من بعد از ازدواج تا همین 

امـروز، دچـار ناراحتـی کلیه هسـتم. خیلی خوب درک 

می کـردم کـه ایـن بیـماران چه دردی می کشـند. برای 

همیـن ته قلبـم بـه ایـن اهـدا راضی بـودم. به حاج خانم 

هـم نظـرم را گفتـم و ایشـان هـم حرفـی نداشـت. بـه 

فرزندانـم هـم توضیـح دادیـم کـه ما واقعـا قصد تجارت 

نداریـم. رضایت گیرهـا هـم بـه مـا می گفتنـد در دنیـا 

از شـما کسـی بهـتر نیسـت. ولـی مـا گفتیـم خدایـا...

یـا امـام رضـا(ع)... ایـن بچـه کـه دیگـر رفتـه اسـت و مـا 

به خاطـر رضـای خـدا ایـن کار را می کنیـم. آن مرحـوم 

باجناغی داشـت که از بچگی هم کلاسـش بود. او هم 

در حادثـه ای، قطـع نخـاع شـده بـود  کـه خیلـی مـا را به 

ایـن کار تشـویق کـرد. به جـز ایـن، بـرای گرفتن رضایت 

از ما، اول پیش برادر بزرگ ترم رفته بودند. ایشـان هم 

بـه مسـئولان گفتـه بـود کـه اگـر ایـن 

ماجرا برای اولین بار در مشـهد اتفاق 

می افتـد، شـما بازتـاب قـوی دهیـد تا 

مردم هم تشـویق شـوند و بیایند توی 

خـط. اگـر سرسری بگیریـد، فایـده 

نـدارد. مـا را هـم نصیحـت کردنـد 

کـه حرف هـای دوروبری هـا را ول 

کنیـد. حـالا کـه مراجـع بـرای اهدای 

عضـو اجـازه داده انـد و از نظـر شرعی 

مشـکلی نیسـت، بگذاریـد چنـد نفـر 

دیگـر بـا ایـن کار، احیا شـوند. خلاصه ما در نیم سـاعت 

تصمیمان را گرفتیم. ما را بردند طبقه دوم بیمارستان 

امـدادی و از مـا رضایـت گرفتنـد. همـسرش هـم آمـد و 

رضایـت داد. بعـد هـم از بیمارسـتان امـدادی بـا یـک 

گـروه از پزشـکان مجـرب، پیکـر پسرمـان را بـرای عمـل 

بـه بیمارسـتان امـام رضـا(ع) بردند.

!گفتند قلبش خیلی سالم بود

مادر هادی حاجی پور که تا این لحظه خیلی صحبتی 

نکرده است، حرف را پیش می گیرد و درحالی که نگاهش 

از روی فرش جمع نمی شود، با بغض می گوید: آمدند 

دنبال ما و گفتند بیایید برای آخرین بار پسرتان را ببینید.

می خواستند بیمارانی که قرار است اعضا را بگیرند، به ما 

نشان دهند که ما گفتیم نمی خواهیم کسی را بشناسیم 

و ببینیم. ما به کسی کاری نداریم و هدفمان فقط رضای 

خداست. همان جا با خودم می گفتم این بچه ما که 

خیلی دلسوز بود از همان زمان جبهه قرار بوده این راه 

را برود. یادم است روز بعد از اینکه پایش را قطع کرده 

بودند، به ما می گفت که صبح بیدار شدم و دیدم پایم 

می خارد. نگاه کردم و دیدم قطعش کرد ه اند. خلاصه 

توی ذهنم این گذشت که صلاحش این بوده است.

دوباره حاجی ادامه می دهد: درکل این موضوع از زمان 

۳۶ساعت طول کشید. تصادف تا انجام پیوند عضو،

یک آقا و خانم کلیه گرفتند. خانم  پنج،شش تا بچه 

داشت و اهل کوی کارمندان بود. آقا هم دانشجو بود.

یکی از قرنیه ها هم به آقایی اهدا شد  که زمانی فرماندار 

فریمان بوده است. قرار بود یک نفر که بچه شاندیز بود 

هم قلبش را بگیرد که لحظه آخر پشیمان شد. ترسیده 

بود که عمل موفق نباشد و از بین برود. ولی دکتر قلب 

همان جا تأسف  خورد و به ما گفت این آقا اشتباه کرد که 

قلب را نگرفت. وقتی قفسه سینه پسرتان را باز کردیم،

دیدیم قلب بسیار سالمی دارد.

قولی که عملی نشد

آن طور که پدر مرحوم حاجی پور تعریف می کند، رضایت 

می دهند آن فردی که با  پسرشان تصادف کرده بود،

آزاد شود و زندان نرود. پسر جوانی که سرباز بوده و 

البته گواهی نامه هم نداشته است. می گوید: روز سوم 

فوت پسرم رفتیم و رضایت دادیم. گفتیم اتفاق بوده.

ما از نظر مادی چیزی نداشتیم اما 

آن ها هم به مراتب از ما سخت تر زندگی 

می کردند و رفتن پسرشان به زندان 

زندگی شان را سخت تر می کرد.

اما بازتاب این اهدای عضو به آن 

طرف آب هم می رسد. حاج آقا تعریف 

می کند: اقوامی در آلمان داشتیم 

که زنگ  زدند و گفتند در تلویزیون 

اینجا این موضوع را گزارش کرده اند.

مسئولان مشهدی خیلی به وجد آمده 

بودند و به ما قول دادند که شما هر چه بچه دارید، ما از 

خدمت معاف می کنیم. دنبال این بودند که ما را بیمه 

کنند، البته من خودم به خاطر اینکه  کارمند شرکت 

برق هستم، بیمه بودم. گفتیم ما هیچی نمی خواهیم.

در این بین به ما گفتند پسر شما شهید اعلام نشده 

است. کمیته هفت نفره در تهران این تصمیم را گرفته 

بودند. ولی تشییع جنازه بزرگی برایش برگزار کردند که 

شبیه مراسم تشییع شهیدان بود و در قطعه شهدای 

بهشت رضا(ع) هم دفن شد.

او ادامه می دهد: پس از این ماجرا در هر گردهمایی 

و جلسه ای ما را دعوت می کردند. بعد دو سال هم به 

ما قول کربلا دادند. یعنی به پدر و مادرهایی که برای 

اهدای عضو فرزندانشان رضایت داده بودند؛ ولی به 

گفته آن ها تا همین امروز این قول عملی نشده است! 

بماند که حاج آقا و حاج خانم، هم کربلا دیده اند و هم 

به مکه رفته اند و چند ماه دیگر هم عازم سفر حج تمتع 

هستند.

دخترانمان هم کارت اهدای عضو دارند

بعدازاین اهدای عضو، چند بار مسئولان دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد از خانواده حاجی پور درخواست می کنند 

که برای گرفتن رضایت از خانواده های مرگ مغزی 

حضور پیدا کنند. حاج آقا تعریف می کند: برای یک مورد 

مرگ مغزی ما را بردند بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

که خانواده آن فرد را راضی کنیم. اما به ما اخم وتخم 

کردند. من هم به آن ها گفتم خودم اعضای پسرم را اهدا 

کرده ام؛ ولی راضی نشدند. بعدها این  افرادی که از 

بیمارستان دنبال گرفتن رضایت از ما بودند می گفتند،

ما بابت این موضوع کتک هم خورده ایم و کسی راضی 

نشده است. بماند که ما هم با اینکه از نظر خودمان 

کار مهمی انجام داده بودیم اما خیلی ها ما را لعنت 

می کردند که شما قسی القب هستید و اجازه دادید 

این بچه را تکه پاره کنند. حتی عده ای می گفتند شما 

اعضای بدن بچه تان را داده و پول گرفته اید.

ز مراسم  : یک روز بعد ا نم هم می گوید حاج خا

خاک سپاری،  اخبار  مراسم تشییع پسرمان را نشان 

داد. همان جا یکی از اقواممان زنگ  زد و گفت که حالا 

یک کاری انجام داده اید، دیگر چرا این قدر جار می زنید! 

البته بعد از این ماجرا سه دخترمان هم کارت اهدای 

عضو را پر کردند. از نظر ما اگر یک نفر از آن چهار نفر زنده 

باشد و زندگی سالمی داشته باشد، ما راضی هستیم.

تَنی که خرج ایثار شد
گفت و گو با پدر و مادر «هادی حاجی پور شاندیز» که نامشان با اولین اهدای عضو مرگ مغزی در مشهد گره خورده است
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

لیلا کوچک زاده

 سـال۱۳۸۰ بـود کـه هـادی حاجی پورشـاندیز کـه 

هجده سـال پیـش یـک پایـش را در جبهـه از دسـت 

داده بـود، طـی تصادفـی در مشـهد، دچـار مـرگ 

مغـزی می شـود. خانـواده اش در فرصـت کوتاهـی 

کـه در اختیـار دارنـد، برای اهدای عضو فرزندشـان 

تصمیـم بزرگـی می گیرنـد. درحالی کـه آن زمـان 

اهـدای عضـو، بیـن مـردم مثـل امـروز شـناخته 

شـده نبـود و فرهنگ سـازی هـم در ایـن زمینـه 

وجـود نداشـت. علاوه برایـن پـدر و مـادر هـادی  

بـا هجمه هـای فراوانـی از سـوی اقـوام روبـه رو 

لقلب  . آن هـا می شـنوند کـه قسـی ا می شـوند

هسـتند و می خواهنـد تجـارت راه بیندازنـد! امـا 

آن ها قاطعانه و شجاعانه رفتار می کنند  و با اهدای 

پنج عضـو فرزندشـان، اولیـن خانـواده اهدای عضو 

مـرگ مغـزی در اسـتان خراسـان بـزرگ می شـوند.

حـالا بعـد از گذشـت ۲۲سـال، پـدر و مـادر هـادی 

حاجی پـور می گوینـد: مـا فقـط بـرای رضـای خـدا 

ایـن کار را پذیرفتیـم.

آن طور که پدر مرحوم 
حاجی پور تعریف می کند، 

رضایت می دهند آن فردی که 
با  پسرشان تصادف کرده بود، 
آزاد شود و زندان نرود. پسر 
جوانی که سرباز بوده و البته 
گواهی نامه هم نداشته است

آن طور که پدر مرحوم 
حاجی پور تعریف می کند، 

رضایت می دهند آن فردی که 
با  پسرشان تصادف کرده بود، 

گفت وگوی ویژه

شاخص اهدای عضو در استان

دو برابر آمار کشوری است

در سال۱۳۸۰، پس از انجام اولین اهدای عضو 

در مشهد، دو مرگ مغزی دیگر هم در خراسان 

بزرگ اتفاق می افتد که درنهایت، شش پیوند 

عضو انجام می شود. یک سال بعد، پنج مورد 

مرگ مغزی اتفاق می افتد که دوازده نفر با اهدای 

عضو، زندگی تازه پیدا می کنند و این اعداد،

همچنان تقویت می شود تا رسیدن به امروز 

که طبق آمار در استان های خراسان، دوبرابر 

میزان کشوری، اهداکننده عضو داریم. شاخص 

اهدای عضو طبق آخرین آمار در سال۱۴۰۰،

یازده تن بوده است که این رقم در

استان های خراسان عدد۲۲ است.
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